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آیت الله احمد جنیدی پدر والامقام شهیدان 
جنیدی  عبدالحمید  و  نصرالله  محمد،  رضا، 
رهبر  كه  بود  رودسر  شهرستان  جمعه  امام  و 
ایشان  فرموده اند  او  مورد  در  انقلاب  معظم 
تنهایی  به  اولیاءالله هستند. همین جمله  از 
گویای جایگاه و ارزش این خانواده در نظر رهبر 
عزیز انقلاب است. رضا، محمد و نصرالله سه 
از این  فرزندی بودند كه در ایام دفاع مقدس 
خانواده تقدیم اسلام شد و حاج عبدالحمید 
تنها پسر باقی مانده از خانواده جنیدی بود كه او 
هم بعدها به دلیل عوارض ناشی از مجروحیت 

به شهادت رسید. 

قبل از وفات پدر
 77 سال  در  خانواده  پدر  احمد  شیخ 
كه  بود  ایشان  رحلت  از  قبل  اما  درگذشت 
در  ایشان  از  عیادت  برای  انقلاب  معظم  رهبر 
ورامین  پیشوای  به  سال  همان  اردیبهشت 
آمده بودند. در واقع رفتن رهبر انقلاب به منزل 
تقدیم  را  خود  فرزند  سه  كه  خانواده ای  چنین 

خانواده  تكریم  می دهد  نشان  كرده،  انقلاب 
معظم شهدا، آن هم خانواده ای با این جایگاه 
و ویژگی ها، همیشه مد نظر ایشان بوده است. 
در واقع رهبر انقلاب، بعد از ریاست جمهوری،  
بار  یک  می رفتند.  خانواده  آن  دیدار  به  هم  باز 
پیش از درگذشت شیخ احمد، یک بار هم در 

عبدالحمید.  حاج  درگذشت  شب  هفتمین 
ایسنا درباره این دیدار گزارش داده این دیدار در 
واقع برای عرض تسلیت به خاطر شهادت پسر 
چهارم خانواده بود. رهبر معظم انقلاب در آن 
دیدار جمله ای در تكریم این خانواده فرموده و 
نوشتند: »یاد شهیدان و صالحان این خانواده 
را همواره شاخص راه خود قرار دهید و با همان 
همت و انگیزه به سمت همان هدف كه اعتلای 
كلمه اسلام است پیش بروید. خداوند شما و 

همه را موفق فرماید.« 

 فوت ناگهانی فرزند شهید عبدالحمید
نصرالله )پسر عبدالحمید( علی رغم سن 
گرفته بود  بر دوش  را  بار خانواده  كم، تمام 
شهیدان  مادر  كه  بود  همین  برای  شاید  و 
از  غم  بود  گفته  او  فوت  از  بعد  جنیدی 
چهار  داغ  با  برایش  نصرالله  دادن  دست 
ناگهانی  فوت  است.  برابر  همسر  و  پسر 
رهبر  تا  بود  كافی   1390 سال  در  نصرالله 
دوران  از  )بعد  بار  سومین  برای  انقلاب، 
شهیدان  منزل  به  ریاست  جمهوری شان( 
جنیدی قدم بگذارند. به گزارش ایسنا یكی 
این  جنیدی،  خانواده  نزدیك  بستگان  از 
»درگذشت  كرده:  روایت  چنین  را  دیدار 
نصرالله برای خانواده بسیار سنگین بود به 
طوری كه این چند روز چندین مرتبه مادر و 
مادربزرگ او را در بیمارستان بستری كردیم. 
بعد از رفتن او دیگر روحیه و انگیزه ای برای 
ما باقی نماند؛ چراكه نصرالله كمك حال تمام 
( فرمودند كه  خانواده بود. آقا )در این دیدار
من موضوع را از طریق روزنامه ها مطلع شدم 
و ادامه دادند: »چند روز است می خواهم بر 
مشغله  ولی  برسم  خدمت  وظیفه،  حسب 
زیاد اجازه نمی داد.« آقا از سن و سال جوان 
تازه درگذشته پرسید و حاج خانم شروع به 

معرفی كرد. مادر شهیدان از زیارت خانه خدا 
یادآوری  و  گفتند  سخن  نصرالله  همراه  به 
كلمه  واقعی  معنای  به  »نصرالله  كردند: 
ولایت مدار بود و در همین سفر به من گفته 
بود كه در هنگام نماز و در كنار خانه خدا بعد از 
ج امام زمان )عج( برای  دعا برای تعجیل در فر
سلامتی آقا دعا كنید.« بنا بر روایت این فرد 
، رهبر انقلاب پس از تكریم و  حاضر در دیدار
تجلیل از صبر بالای این خانواده گفتند:  »این 
حادثه دو وجه دارد؛ یكی این كه باید به خاطر از 
دست دادن چنین جوانی به خانواده جنیدی 
از دست دادن جوان  گفت؛ چراكه  تسلیت 
باید  دیگر  طرف  از  اما  است.  سخت  بسیار 
تبریك گفت كه این خانواده ظرفیت آن را دارد 
كه مورد چنین امتحانی قرار بگیرد. در روایات 
وضعیت  مردم  وقتی  آخرت،  در  كه  داریم 
كسانی را كه در این دنیا مصیبت دیده اند را 
می بینند، آرزو می كنند كه ای كاش در دنیا با 
اخروی  اجر  به  تا  می شدند  تكه تكه  مقراض 
برسند.« رهبر انقلاب در ادامه گفته بودند: 
»ما باطن قضیه را نمی دانیم و فقط می دانیم 
كه این مصیبت اجر زیادی دارد و اگر خداوند 
بدهد،  تحمل  برای  صبر  خانواده  این  به 

نعمت را بر آن ها تمام كرده است.«

که  »آقازاده ها«  عنوان  با  شد  منتشر  کتابی  امسال  اوائل  ]شهروند[   
امام جمعه رودسر و چهار فرزند  آیت الله احمد جنیدی،  اطلاعاتی درباره 
شهیدش ارائه می داد. محوریت در آن کتاب البته تنها آیت الله جنیدی و 
فرزندان شهیدش نبود بلکه نویسنده تلاش کرده بود با گردآوری اطلاعات 
مختلف، درباره مسئولینی بنویسد که صرفا اهل شعار نبودند و بذر ایمان 
را چنان در خانواده خود کاشته بودند که فرزندان شان هم جان خویش را 
نثار اسلام کرده بودند. به همین دلیل هم نام کتاب را »آقازاده ها« انتخاب 
آقازاده واقعی کیست. اما کتاب »مگر چشم تو  کرده بود تا نشان بدهد 
روایت می کند.  این خانواده  زاویه دید مادر  از  را  دریاست« همین جریان 
و  است  دیده  داغ  خانواده  اعضای  تمام  از  بیش  شهید  مادر  این  چراکه 
شتافته  حق  جوار  به  فرزند،  سه  فراق  تحمل  از  بعد  هم  همسرش  حتی 
»حماسه  انتشارات  توسط  جابری  زهرا  نوشته  »آقازاده ها«  کتاب  است. 
یاران« چاپ شده بود و »مگر چشم تو دریاست« به قلم جواد کلاته عربی، 
توسط انتشارات »27 بعثت« منتشر شده است. به این ترتیب در کتاب 
»مگر چشم تو دریاست« با مادری مواجهیم که تمام مردان زندگی اش را 
از دست داده؛ همسرش درگذشته و چهار فرزندش هم شهید شده اند. 
در این کتاب فعالیت های مرحوم آیت الله جنیدی، همسرش، دامادها و 
عروس های این خانواده را می بینیم. همچنین بخش دیگر مربوط است 
به روایت ملاقات همسر آیت الله جنیدی با همسر مقام معظم رهبری که 

زندگی مشحون از سادگی رهبر انقلاب و همسرشان را نشان می دهد.
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 4 فرزندی که شهید شدند...
عملیات  در   1359 دی   18 خانواده،  شهید  نخستین  و  فرزند  سومین  نصرالله، 
نصر شهید شد. نصرالله عضو ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بود. 75 روز 
بعد پیكرش آمد. عراقی ها او را در آب انداخته بودند. شهید دوم خانواده، آخرین 
پسرم، رضا بود. صبح فردای مراسم هفتم نصرالله، رضا كه 15 سال داشت، اجازه 
ج چهارِ سال بعد رفت آموزشی بسیج. بالاخره  جبهه گرفت اما پدرش اجازه نداد. بر
سال 1361 اجازه پدر را گرفت و 4 اردیبهشت 1362 شهید شد. رضا، كوچک ترین پسر 
خانواده، از بسیج رودسر به جبهه غرب اعزام  شد و در همان اعزام اول به شهادت 
رسید.  محمد، سومین شهید و پسر ارشد خانواده، در آغوش برادرش عبدالحمید 
در جزیره مجنون به شهادت رسید. 14 سال پیكرش مفقود بود. به عنوان بسیجی 
لشكر 27 محمد رسول الله )ص( در عملیات خیبر در حالی به شهادت رسید كه 
عبدالحمید، ناظر شهادتش بود و نمی توانست پیكر برادرش را به عقب برگرداند. 
 . متر دو  یكی  فاصله  با  بوده؛  كنارش  بود.  دیده  را  محمد  شهادت  لحظه  حمید، 
عبدالحمید هم در همین منطقه جزیره مجنون شیمیایی شد. در مراسم محمد، 
حاج آقا حالش خوب نبود. یكی دو ماه در خانه بستری بود. بعدها هم بیمار شد و 
، در سال 1379 به خاطر  در سال 1377 فوت كرد.  عبدالحمید هم بعد از فوت پدر
عوارض شیمیایی به شهادت رسید. او فرزندی داشت كه بار سنگین زندگي زمانی بر 
دوشش افتاد كه 16 ساله بود. هرچند در سال 1390، او هم درگذشت و خانواده را با 

كوله باری از غم تنها گذاشت. 

نخستین شهید...
نصرالله كه سومین فرزند من و نخستین شهید خانواده بود 20 سال داشت و 
وقتی جنگ آغاز شد خواب و خوراک نداشت. وقتی از مدرسه می آمد و سفره پهن 
می شد، دور سفره می گشت و گریه می كرد. پدرش می گفت: »همه می رویم، شما 
ناراحت نباش« نصرالله هم با گریه می گفت: »آقاجان كجا می رویم؟ دشمن دارد به 
تهران می آید، آنوقت ما بنشینیم غذا بخوریم و به فكر خودمان باشیم؟« بعد از آن 
 به تهران آمد و دوره جنگ های چریكی را دید و در گروه شهید چمران بود كه در 

ً
فورا

كنار كرخه به شهادت رسید. پیكر نصرالله را 55 روز بعد از شهادتش به خانه آوردند.

باج گیری بر سر تحویل پیکر شهید
پیكر رضا، كوچک ترین عضو خانواده نیامده بود. كوموله ها گفته بودند اگر 
30 هزار تومان بیاورید، بدن رضا را صحیح و سالم تحویل تان می دهیم. آن موقع 
30 هزار تومان خیلی بود. حاج آقا خودش رفت كردستان. از آنجا زنگ زد و جریان 
را برایم گفت: »می گن 30 هزار تومن بدید تا شهیدتون رو تحویل بدیم!« گفتم: 

»بعد با پول ما برن تجهیزات بگیرن، بر ضد خود ما استفاده كنن؟!« بعد از آن 
هم جمله ای گفتم كه به خاطر شرایط روحی ام یادم نیست اما اطرافیانم بعدها 
خاطرم آوردند.  گفته بودم: »به كوموله ها بگو شهید منو آتیش بزنید، اما من 
به شما پول نمی دم!« چون من نتوانستم بپذیرم به خاطر پیكر شهیدم به 
ضد انقلاب پول بدهم. حاج آقا هم همان اول، تصمیم من را گرفته بود، اما به 
من زنگ زد تا حرفی باقی نماند. اصلاً خود حاج آقا راضی نبود برای این مسئله 
به كردستان برود. اجبار و اصرار پاسدارها و برادرم اسدالله بود كه رفت برای 
پیدا كردن پیكر رضا. ما پول ندادیم و آن ها هم رضا را تحویل ندادند و حاج آقا 
برگشت. این ماجرا گذشت تا اینكه سیزده ماه بعد، زنگ زدند و گفتند پیكر رضا 

توی پاک سازی روستا پیدا شده است.

کاش آن حرف را به بچه ام نمی زدم
یكی دو روز مانده به اعزام، رضا آمد توی آشپزخانه گفت: »مامان من دارم می رم! 
می دونم می رم شهید می شم اما آلبالوپلو نخوردم ها!« گفتم: »آهان! خب از اول 
همین رو بگو! تو برو شهید شو، من آلبالوپلو می پزم می دم بیرون، نترس!« گفت: 
»چه فایده؟ دیگه من نیستم كه بخورم!« این جمله را كه شنیدم گفتم: »چشم 
مامان جان. كی شد تو خواستی و من درست نكردم؟«  همین طور می گفتیم و 
می خندیدیم. اما بعد كه رفت و دیگر برنگشت، با خودم گفتم ای  كاش آن حرف را 
به بچه ام نمی زدم حتی برای شوخی. بعد از شهادت بچه ها، رفته بودم چشم هایم 
جگرم   ! دكتر »آقای  گفتم:  بود.  شده  خشک  چشم هایم  دادم.  دكتر  نشان  را 
می سوزد، آتش می گیرم، حالت گریه دارم، ناله می كنم، اما دیگر اشكم نمی آید. 
. خشک شده اند.« دكتر گفت: »حاج  این چشم های من دیگر آب ندارد آقای دكتر

خانم! مگر چشم تو دریا بوده؟«

 امام جمعه دوم بودم!
می خواست  مالی  كمک  كسی  اگر  بودیم.  مشغول  كمک  به  سال ها  آن  در  ما 
یا جهیزیه و مسائلی مربوط به خانم ها، ابتدا مسئله را بررسی و درباره آن تحقیق 
می كردیم، بعد می فرستادیم پیش حاج آقا برای كمک. سر همین كارها بعضی ها 
بهم می گفتند امام جمعه دوم. )اشاره دارد به همسرشان آیت الله جنیدی كه امام 
جمعه رودسر بود(. بازدید از خانواده شهدا هم جزو برنامه های مان بود. ما برای 
تبلیغ و كمک رسانی به تمام ییلاقات و روستاهای دور و نزدیک می رفتیم. حتی برای 
كمک به خانواده ای كه در جنگل زندگی می كردند، كلی راه توی جنگل رفتیم. در طول 

شانزده هفده سالی كه من رودسر بودم، كارمان همین بود.

بوسه رهبر بر دستان پدر شهید
یا در  یا در جلسات درس است  آشنا می شوند  با هم  معمولاً روحانی ها وقتی 
جلسات مباحثه یا فامیل هستند اما مرحوم جنیدی با هیچ  یک از این شیوه ها با 
رهبر انقلاب آشنا نشدند بلكه در سال 67، در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای 
این اتفاق افتاد. مرحوم جنیدی )كه آن زمان امام جمعه رودسر از توابع گیلان بودند(  
از اهالی گیلان دو اتوبوس را برای دیدار با حضرت آقا )كه آن زمان رئیس جمهور بودند( 
 پیشوایی هستیم، دو تا اتوبوس هم از پیشوا برای 

ً
راهی تهران كردند. چون ما اصالتا

دیدار با آقا آمدند. یک جایگاه توی یک زمین چمن برای سخنرانی درست كرده بودند 
و ما هم پایین ایستاده بودیم. همان اول مراسم، سرم را كه بلند كردم، دیدم حاج آقا 
توی جایگاه، كنار آقا ایستاده است. به عروسم گفتم: »حاج آقا چرا رفته اون بالا؟« 
گفت: »با بلندگو ایشون رو صدا زدن، شما حواست نبود.«  توی همان جایگاه، آقا 
دست حاج آقا را بوسیدند. این را خودم با چشم هایم دیدم. بعد از پایان مراسم از 
همان بلندگو اعلام كردند كه خانواده جنیدی با رئیس جمهور دیدار خصوصی دارند؛ 
یعنی با آقا. من بودم و عروس ها. رفتیم دیدار آقا. پشت سر ما هم زن داداش حاج آقا 
آمد كه فرزندش قبل از آقا نصرالله شهید شده بود؛ روح الله جنیدی. گفت: »خب 
گفتم: »خوب  اومدم.«  گفتن خانواده جنیدی؛ من هم جنیدی ام دیگه. من هم 
كاری كردی.« بعدا كه آقا به منزل ما در پیشوا آمدند، داستان آن روز بالای جایگاه را 

خودشان تعریف كردند. 

مثل کبوتری که بال می گشود...
در زمان ریاست جمهوری حضرت آقا، ما رودسر بودیم. یک بار كه ایشان )رهبری( 
تشریف آوردند استان گیلان گفته بودند: »من باید به دیدن ایشان )آیت الله جنیدی( 
بروم.« این برای موقعی بود كه محمدمان هم شهید شده بود. یادم هست آقا منزل 
ما مهمان بودند. آن روز حمید چند تا عكس با دوربین خودش از آقا انداخت.  هر 
بار هم كه ما با خانواده به دیدار آقا می رفتیم، ایشان مانند كبوتری كه بال بگشاید، 
حاج آقا را در آغوش می گرفتند و از ایشان با عنوان »جنیدی خودمان« یاد می كردند 
كه حاكی از ارتباط معنوی حضرت آقا با حاج  آقا جنیدی بود. یک بار هم ما درخواست 
دادیم كه به دیدن خانم آقا برویم. چند وقت بعد خبر دادند كه ایشان ما را دعوت 

كرده كه برویم منزل شان و رفتیم. 

ملاقات با همسر رهبر
دفعه  این  آقا.  خانم  دیدن  رفتیم  دوم  بار  برای  ما  هم  بعدش  سال  دو  یكی 
 . دسته جمعی رفتیم. از پیشوا حركت كردیم كه با حاج آقا و پاسدارها برویم رودسر
قرار شد حاج آقا و محافظ ها و دامادم محمد و نوه هایم توی ماشین بنشینند تا ما 
سریع برویم و برگردیم. وقتی رفتیم داخل، دیدیم مادر شهید لبافی نژاد و خانم یكی از 
نماینده های مجلس هم آنجا هستند. خانم آقا كه برای آوردن وسیله پذیرایی رفتند 
بیرون، من به بچه ها گفتم: »زیاد نشینید، زودتر بلند شید كه آقاجون توی ماشین 
منتظره.«  اما مادر شهید لبافی نژاد گفت: »حاج خانم نمی ذاره شما بدون ناهار برید. 
براتون ناهار درست كرده.« گفتم: »حاج آقا رو با بچه ها گذاشتیم بیرون توی ماشین، 
!« ایشان گفت: »خانم كه دیروز با ما صحبت  منتظر ما هستن، ما داریم می ریم رودسر
می كرد گفت خانم جنیدی كه فردا بیاد، برای ناهار نگهشون می دارم.« گفتم: »عیبی 
نداره، حاج آقا و بچه ها هم میرن با پاسدارهای بیت ناهار می خورن.« آنجا روی فرشی 
نشسته بودیم كه پرزهایش رفته بود. مادرم یک مقدار روی این فرش ناراحت بود و 
هی جابه جا می شد. خانم آقا فهمید، گفت این فرش جهیزیه من است و سر صحبت 
باز شد. گفت: »من دختر یكی از تجار فرش فروش مشهد هستم. اما از زمانی كه آقا 
رو گرفتن و تبعید كردن، همه وسایل زندگی مون رو رد كردیم رفت. این فرش هم مال 

همون وقت هاست كه هنوز زیر پامون مونده.« 

 چشمانی که 
خشک شدند 
 کتاب »مگر چشم تو دریاست« روایت هایی از مادری 
است که چهار فرزندش را نثار اسلام و انقلاب کرده...

 شیخ احمد از اولیاء الله است
 گزارشی از حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهیدان جنیدی

پیکر رضا، کوچک ترین 
عضو خانواده نیامده بود. 
کوموله ها گفته بودند اگر 
30 هزار تومان بیاورید، 
بدن رضا را صحیح و سالم 
تحویل تان می دهیم. آن 
موقع ۳۰ هزار تومان خیلی 
بود. حاج آقا خودش رفت 
کردستان. از آنجا زنگ 
زد و جریان را برایم گفت: 
»می گن 30 هزار تومن بدید 
تا شهیدتون رو تحویل 
بدیم!« گفتم: »بعد با پول 
ما برن تجهیزات بگیرن، 
بر ضد خود ما استفاده 
کنن؟!« بعد از آن هم 
جمله ای گفتم که به خاطر 
شرایط روحی ام یادم نیست 
اما اطرافیانم بعدها خاطرم 
آوردند. گفته بودم: »به 
کوموله ها بگو شهید منو 
تیش بزنید، اما من به  آ
شما پول نمی دم!«


